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 آقای محمد معتمدی  سلام و خوش آمدید.  �
سلام خدمت شما یزدان عزیز، دوست قدیمی ام  و همچنین به خوانندگان عزیز . 

 من واژه «میراث دار» را به کار بردم؛ این واژه بار ســنگینی روی دوش هنرمندی می گذارد که از دیاری   �
می آید که این میراث سنگین را با خود دارد.

بله، بار سنگینی است. البته همه مردم به  نوعی میراث دارند و ما تنها میراث دار نیستیم. ما در واقع فقط 
علاقه مندان و عاشقانی بودیم که این مسیر را انتخاب و در آن کار کردیم. من خودم را در جایگاه میراث دار 
بزرگان نمی دانم؛ کما اینکه همه اهالی هنر به  طور مشترک میراث دار هنرمندان پیش از خودشان هستند. اما 
آن میراثی که شما به آن اشاره می کنید، بسیار ارزشمند و گران سنگ است؛ میراثی که در این دوران مواجهه 

با عصر جدید، حفظ آن از همیشه مهم تر و حساس تر شده است.
 از علاقه و عشــق گفتید. اما شــما میراث دیگری هم دارید؛ تعزیه خوانی، از پدر و خانواده، از قمصر و   �

کاشــان، سنتی که من هم با آن آشنا هســتم، چون اهل همان دیارم. این سنت چقدر در شکل گیری مسیر 
هنری شما نقش داشت؟

همــه اینها نقش داشــتند. اجازه دهید این طور توضیح دهم: در شــهری که مــن در آن به دنیا آمدم، 
یعنی کاشان، موسیقی به آن معنایی که امروز از آن در قالب کلاس ها، کنسرت ها و رویدادهای موسیقایی 
می شناسیم، اصلا جریان نداشت. آنچه در آن فضا به عنوان موسیقی شناخته می شد، چیزی بود که مانند 

خون فرهنگی در کالبد آن شهر جریان داشت؛ نغمه ها، آواها، دستگاه ها، گوشه ها و... .
  حتی لالایی ها؟  �

بله، حتی لالایی ها. همه اینها در دل آداب و رسوم، به ویژه تعزیه ها و هیئت ها جاری بود. البته مداحی ها 
و تعزیه ها و نغمه های آیینی ما در چند دهه اخیر تغییر کرده اند  و سبک و ماهیت و جنس شان فرق کرده 
اســت، درست مثل بسیاری چیزهای دیگر که در زندگی مدرن امروز تغییر یافته اند. ولی مداحی های قدیم 
خیلی مبتنی بر ردیف دستگاهی بود. تعزیه ها -که هنوز هم وجود دارند- ساختاری دارند که کاملا مبتنی 

بر ردیف خوانی است.
 گوشه های خاص دارند.  �

دقیقا. ســاختار تعزیه مبتنی بر ردیف اســت. آنچه در این زمینه شــنیدیم و به آن دل بســتیم، ما را به 
ســمتی هدایت کرد که شــاخک هایمان تیز شود؛ «آه، این نغمه چقدر زیباســت »، «آه، این شور و این بیات 
ترک چقدر دلنشــین است ». مداحان خوش صدا، تعزیه خوان های خوش صدا و... در کنار آن نوار کاست ها، 
رادیو و... همه این عوامل در کنار هم  در ذهن و گوش منِ نوجوان و همه هم نســلانم یک سابقه شنیداری 

ارزشمند ایجاد کرد.
 پیش از آنکه وارد سؤالات بعدی -شاید کمی دشوارتر- بشویم  که می دانم برای شما سخت نخواهد بود،   �

باید بگویم بعد از مدت ها خوش شانس بودم که روبه روی تان بنشینم. واقعا بعد از مدت ها آمدید.
باعث افتخار است.

 آقای معتمدی! بعضی هنرمندان هســتند که آمــد و رفت دولت ها تأثیر چندانی بر زندگی یا مســیر   �
هنری شــان نمی گذارد. اما درباره شما، دست کم در یک اســتوری دیدیم که تأثیر تغییر دولت را به وضوح 
حس کردید. اشاره تان به سه سال وزارت آقای اسماعیلی بود و «صفر سانس» کنسرت. دلیل این اتفاق چه 
بود؟ موضوع به پخش کارهای تان در شبکه های ماهواره ای مربوط می شد؟ شاید بعد از آن استوری، به  طور 

مشروح درباره اش صحبت نکردید.
 آن مطلبی که نوشــتم لزوما از موضع انتقاد یا زاویه داشــتن با کسی نبود. من، یعنی این خواننده ای که 
شــما از او نام بردید، از همان ابتدا مستقل بودم. با هیچ شرکت یا تهیه کننده ای قرارداد نداشتم  و ترجیحم 
این بود که مســتقل بمانم، چون در مارکت موسیقی اگر با یک تهیه کننده یا شرکت قرارداد ببندید، در واقع 
تابع سیاست های آنها می شوید، حتی در ذائقه هنری تان. شاید همین گفت وگویی که الان با شما دارم، اگر 
وابســته به شرکتی بودم، آن شرکت مانعش می شد. واقعیت این است که سازوکاری که در بازار موسیقی 
ایران -حالا اگر بشــود نامش را «مارکت» گذاشــت- وجود دارد، جای چندانی برای هنرمند مستقل باقی 
نمی گذارد. این ســازوکار طوری اســت که شــرکت ها و تهیه کننده ها با ارتباطاتی که دارنــد، با بنگاه های 
اقتصادی، با سیســتم اطلاع رسانی شهری و حتی با بدنه اجرائی دولت، فضای بازی دارند. اما یک هنرمند 
مســتقل، اگر به یک نهاد اقتصادی یا اسپانسر خاص وصل نباشد، نمی تواند موفق عمل کند. اعتراض من 
و امثال من  در سال های اخیر دقیقا به این سازوکار بوده. ما گفتیم این سیستم اشکال دارد. اتفاقا باور دارم 
که خود وزارت ارشاد هم در این سازوکار چندان اختیاری ندارد. حتی راهکار هم پیشنهاد دادیم؛ مثلا اینکه 
برای اطلاع رسانی درباره کنسرت های هنرمندان مستقل، تمهیداتی اندیشیده شود تا میدان برابر باشد. الان 
شــرایط طوری است که هنرمندان وابسته به جریان رایج موسیقی، از خط پایان شروع می کنند و ما باید از 

نقطه صفر بدویم.
 و شما امیدوار بودید که در دولت سیزدهم، اصلاحاتی رخ دهد؟  �

بله، به حرف های آقای اســماعیلی امیدوار شــده بودم. ایشــان قبل از رأی اعتماد  گفته بود حتی این 
ســاختمان را خراب می کنیم و از نو می ســازیم! اما در عمل، نه تنها اتفاقی نیفتاد، بلکه حتی برخوردها با 
جریان تهیه کننده ها شــدیدتر هم شد. اولین تصویری که از ایشان منتشر شد، با همین تهیه کننده ها بود. ما 

تصور دیگری داشتیم.
 اما شما گفتید هیچ زاویه ای با تهیه کننده ها ندارید؟  �

بله، واقعا هیچ مشکلی با آنها ندارم. حتی اگر یکی ، دو نفر از آنها در سال های اخیر به من بدی کردند، 
برای آرامش روان خودم و چون عمر کوتاه است، سعی می کنم ببخشم و بگذرم.

 اما در دوره وزارت آقای اسماعیلی، شما حتی یک اجرا هم نداشتید. ماجرای اجرای هتل چه بود  که چند   �
ساعت قبل از اجرا  به شما گفتند نباید بروید؟

 دلیلش این بود که کلیپ های من در یکی از شــبکه های ماهواره ای پخش شــده بود. به اداره ارشــاد 
مراجعه کردم و گفتند باید فرمی را پر کنم یا مدارکی را در سامانه بارگذاری کنم، ولی واقعا مشخص نبود 
چه باید کرد. قانون، نه شفاف بود و نه اجرا برای همه یکسان بود. همین بلاتکلیفی باعث شد  نه به سمت 

اجازه گرفتن بروم  و نه کسی مستقیما بگوید  «چرا؟ چون معتمدی!».
 ماجرا دقیقا از کجا شروع شد؟  �

از یک  جایی به بعد، تمام مجوزها باطل شد. گفتند همه باید آثارشان را از شبکه های ماهواره ای -به ویژه 
یکی از آنها- حذف کنند.

 رادیو جوان؟  �
بله، من اصلا این شبکه ها را نمی شناسم، نه مدیران شان را می شناسم، نه ادمین های شان را. خدا شاهد 
است فرق شان را هم نمی دانم. بعضی وقت ها کارگردان کلیپ ما آشنا بوده با کسی و کلیپ پخش شده. 

ما پیامی فرستادیم که آقا! من خودم هیچ  چیزی نفرستاده ام. گفتند فرقی نمی کند، همه باید حذف کنند.
حتی اگر آهنگی در آرشــیو آن شــبکه ها بود، باید می رفتیم نامه نگاری می کردیم و درخواست حذف 
می دادیم. من همان جا گفتم  به خدا اگر کســی را در آن شــبکه می شــناختم، آهنگ ها را به او می دادم! 
اصلا هارد و فلش می بردم و می گفتم بیا اینها را هم پخش کن! اما واقعا کسی را نمی شناختم. گفتند نه، 
باید حذف کنید. این شــد که گرفتن مجوز مجدد تا همین امروز به طول انجامید، چون ما ســازوکار اداری 

منسجمی نداشتیم که پیگیر این موضوع باشیم.
 پس به آن سامانه مراجعه نکردید؟  �

نه، تا همین ســه روز پیش. تازه دوستان تماس گرفته اند. البته این را هم بگویم که کارمندان و مدیران 
دفتر موسیقی همیشه با ما مهربان بوده اند. حرف من راجع به ساختار و سیستم است. اما در همان دورانی 
که کارهای من به خاطر پخش در شبکه های خارجی مجوز نمی گرفت، کسانی بودند که آثارشان در همان 
شبکه ها پخش می شــد و د رعین حال، بیلبوردهای شان در سطح شهر هم نصب شده بود! من می گویم یا 
قانونی هست یا نیست. اگر هست، برای همه باشد و اگر نیست، برای هیچ کس نباشد. اینکه عده ای قانون را 
دور بزنند و عده ای دیگر ضربه بخورند، در ظاهر شاید چیز مهمی به نظر نیاید، اما برای یک هنرمند  ممکن 

است به قیمت چهار، پنج سال انزوا تمام شود.
 همین را می خواستم سؤال کنم. آقای معتمدی! سه سال، صفر سانس! خواننده ای که... .  �

و چند سال می خواند؟! مرحوم بنان جمله ای دارد که می گوید  «اولین هنرمندی که خزان هنرش را در 
موسیقی می بیند، خواننده ها هستند». به هر حال، حنجره عمر مفیدی دارد.

 مثل فوتبالیست ها که مسئله سن دارند.  �
دقیقا، اصلا شــما صحبت کردن امروزتان را با ۱۵ سال پیش خودتان مقایسه کنید، می بینید که صدای 
شما شارپ تر بوده، فرکانس هایش متفاوت بوده و هارمونیک ها هم همین طور. این تغییرات طبیعی  است.   
حیف است. به  نظرم ما در اصلاح سازوکارهای اشتباه، همت درستی نداریم. اصولا همیشه گفته می شود 
«دولتی اش خوب کار نمی کند» و همه هم می گویند دولتی اش خوب کار نمی کند. ولی چرا؟ ما خیلی جاها 
رفته ایم. بهترین سازوکارها در دنیا، سازوکارهای دولتی هستند. تئاترها، سالن های کنسرت و... در تمام دنیا 
وابسته به دولت یا شهرداری ها هستند و بودجه های شان هم دولتی است؛ با این حال مثل ساعت سوئیسی 
کار می کنند. بودجه شــان مشــخص است، برنامه شــان مشخص است و سازوکارشــان روشن است. آنجا 
مشخص است که اگر بخواهی بیلبورد بگیری، با چه کسی باید صحبت کنی. اگر بخواهی اسپانسر بگیری، 
مسیرش مشخص است. اگر بخواهی سالن بگیری، می دانی باید با چه کسی تماس بگیری. بدی یک سری 
مســائل در کشور ما این است که همه چیز رازگونه و رمزآلود است. به شما می گویند: «برو از شرکت هایی 
که بیلبورد می دهند، بیلبورد بگیر» بعد خودت باید بروی، زنگ بزنی، حســاب کنی. تازه اگر بخواهی یکی 
دو تا بیلبورد بزنی، می گویند دیده نمی شود. سه چهار تا که اصلا بدتر. باید همه درآمدت را خرج کنی، تازه 
باز هم باید پول اضافه از جای دیگری پیدا کنی. بعد می پرسید: «پس اینهایی که برای یک سانس کنسرت، 
همه شهر را بیلبورد کرده اند، آن هم بدون اسپانسر... چطور ممکن است؟!» اینجاست که هیچ کس جوابی 

نمی دهد. مثل این می ماند که می گویند «واردات کت آزاد شده، برو ثبت  سفارش کن». فردا صبح می روی، 
می بینی ســایت از همان لحظه اول بسته اســت! می گویی من از ثانیه اول پای سایت بودم. می گویند «نه، 
همان یک صدم ثانیه، فلان افراد ســفارش دادند!». داســتان موسیقی هم همین است. من نمی خواهم با 
نگاه اعتراض یا تقابل صحبت کنم. اصلا آنچه خدمت تان می گویم اسمش اعتراض نیست، مخاصمه هم 
نیســت. اینها نقدهایی است به ســاختاری که ما داریم. بعد در ساعت ۲۱:۴۵ می نشینیم و می گوییم  «چرا 
ذائقه نسل جدید خراب شده؟ چرا موسیقی مان این گونه است؟». مشکل صرفا سطح رویی نیست؛ ریشه ها 

و سازوکارها ایراد دارد و این میوه را می دهد.
 قبل از اینکه برســیم به همین موضوع ذائقه، چون می دانــم که روی آن حرف دارید و به ذائقه جامعه   �

توجه دارید، اجازه بدهید بپرســم  آقای معتمدی! به صراحت، در آن ســال ها که هیچ اجرائی نداشــتید، 
معیشت شما به عنوان یک خواننده (که شــغل دیگری هم ندارد، موضوع آموزشگاه و تدریس را فعلا کنار 

می گذارم) چطور گذشت؟ با اجراهای ارگانی؟
گاهی با اجراهای ارگانی – آن هم نه زیاد – یا پروژه های ضبطی و مناســبتی.  شــاید بسیاری از افرادی 
کــه این مصاحبه را می بینند و می خوانند، ما را الگوی خودشــان قــرار می دهند، اما من صادقانه به همه 
آنها می گویم  موســیقی را – و اگر بخواهیم گســترده تر بگوییم  کل هنر و حتی حوزه فرهنگ را – به عنوان 
شــغل انتخاب نکنید. انتخاب کار هنری یا فرهنگی به عنوان شغل، یعنی از دست دادن بسیاری از لذت ها 

و شیرینی های زندگی.
 در ایران؟  �

تا حدودی در همه جای دنیا همین است؛ ولی در ایران بیشتر.
 اگر مخاطبی، به ویژه جوانی بپرســد  این همه هنرمند (مخصوصا در حوزه موســیقی و بازیگری) وضع   �

مالی خوبی دارند، لباس خوب می پوشــند، خانه های خوب در مناطق خوب دارند، ماشین های خوب سوار 
می شوند و... پس چرا محمد معتمدی با این  همه سابقه می گوید «هنر را شغل نکن»، چطور می شود؟

حتی آن کسانی که خانه خوب دارند، زندگی فقط خانه نیست.  زندگی با یک هنرمند خیلی سخت است؛ 
هم برای خودش، هم برای اطرافیانش، همسرش و فرزندش. زندگی اش نظم ندارد. روز تعطیل مشخصی 

ندارد. ساعت خواب و بیداری، وعده های غذایی، آخر هفته، سفر، هیچ چیزش مشخص نیست.
 الان که من روبه روی شما نشسته ام، هیچ چیز از برنامه حرفه ای خودم در یک ماه آینده نمی دانم. باور   �

می کنید؟ هیچ چیز.
دو منظر داریم؛ یکی از نگاه خانواده، که البته اینجا موضوع بحث نیســت، من دارم از نگاه یک هنرمند 
جوان می پرسم. جوانی که می گوید  «من می دانم خواب، خوراک، پرواز و تعطیلاتم مشخص نخواهد بود، 
ولی حاضرم هنرمند خوبی شــوم با درآمد خوب». شما چرا می گویید نرو؟ چرا نگوید این شغل من باشد؟ 
حتی اگر خانواده ام ســختی بکشند؟ ببینید، اگر کسی شهرت را دوست دارد... . من در کاشان به دنیا آمدم 

و مدرسه رفتم.
 قمصر یا کاشان؟  �

کاشان. اصالتم به قمصر برمی گردد، ولی در کاشان به دنیا آمدم و بزرگ شدم. بعضی از هم کلاسی هایم 
در کاشــان  الان فرش فروش بازار شــده اند یا برنج فروش یا کارخانه دار  یا بسازبفروش اند یا معلم شده اند. 
بعضی وقت ها که مرا می بینند، می گویند  «ماشاءاالله، شما چقدر پیشرفت کردی، ما به جایی نرسیدیم!» ولی 
وقتی من نگاه می کنم، می بینم که ساعت زندگی اش مشخص است، ثبات دارد، خانواده اش کنارش هستند، 

بچه هایش کنارش هستند، آرامش دارد و راحت سرش را می گذارد روی بالش و می خوابد.
در حالی که من  خیلی شب ها تا دو، سه شب خوابم نمی برد، چون یک ملودی یا آهنگ یا شعری مدام 
در ذهنم می چرخد، از مترونوم گرفته تا ورودها و وزن شــعر... مدام در مغزم می چرخد. فقط می خواهم 
بخوابم. نمی شــود. اینها چیزهایی  است که دیده نمی شود. فکر می کنند هنرمندی که به شهرتی رسیده و 
مردم دوستش دارند، خیلی خوشبخت است. بله، مورد لطف مردم بودن خوشبختی بزرگی  است، اما همه 
ماجرا نیست. حضرت علی می فرماید  «هیچ لذت کاملی در دنیا وجود ندارد»؛ یعنی شادی و راحتی مطلق 
در دنیا برای هیچ کس نیست. شما هر چیزی را به  دست بیاورید، در ازای از دست دادن چیزی دیگر است.

حافظ بیتی دارد که می گوید  دولت آن است که بی خون دل آید به کنار / ورنه با سعی و عمل باغ جنان 
این همه نیست. حالا این را در پرانتز بگویم؛  حافظ و سعدی همشهری بودند، اما ببینید شعرهایشان چقدر 
متفاوت است ( با شوخی). مثلا حافظ می گوید: خوشبختی آن است که خودش بیاید؛ ولی سعدی می گوید: 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم؛ باید تلاش کرد.
 اتفاقا پرانتز خیلی قشــنگی بود. نمی دانــم این گفت وگو چه روزی پخش می شــود؛ ولی برای اطلاع   �

بیننده ها باید بگویم که ما در روز بزرگداشت سعدی (اول اردیبهشت ماه جلالی) داریم این گفت وگو را ضبط 
می کنیم. می دانم که شــما به هر دو بزرگ ارادت دارید و بسیار شعرشناس هستید. برای خواننده، فضیلتی 
بزرگ اســت که به شعر، به مقام واژه، به تأویل و تفسیر اشراف داشته باشد. این فضیلت را شما دارید و در 
انتخاب آثارتان هم مشخص است. حالا بعدا به طور منتقدانه تری سراغش خواهم آمد. شما کمی با حافظ 
مأنوس تر هستید، ولی حالا که در روز بزرگداشت سعدی هستیم، به احترام سعدی، می خواهید فرازی از آثار 

او را انتخاب کنید و با صدای زیبای خودتان برای ما بخوانید؟
(اجرا)

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
یا شب و روز به  جز فکر توام کاری هست

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
که به هر حلقه مویت گرفتاری هست

عشق سعدی نه حدیثی ست که پنهان ماند
داستانی ست که بر هر سر بازاری هست

  خیلــی ممنونم. برگردم به اجراهای ارگانی. یک مقدار در کیفیت، کلاس و level یک خواننده، از دیدگاه   �
اجراهای ارگانی مؤثر است؟

نخیر. من یک چیزی خدمت شما عرض کنم. یک سری چیزها در کشور ما اشتباه جا افتاده. مثال می زنم؛ 
حالا ســبک ما سبکی نیست که خیلی بشود با آن به عروسی رفت، اما مثلا درباره هنرمندان موسیقی پاپ 
می گویند که نباید در عروســی اجرا کنند! درحالی که من هرچه نگاه کردم، در هیچ کشــوری چنین نهی ای 

وجود ندارد.
  اتفاقا این موضوع آنجا وجود دارد. استاد دولتمند خالف (روحش شاد) می گفت عروسی نمی رویم؟  �

اصلا، اتفاقا خیلی امر مبارکی اســت که کسی بتواند در یک عروسی موجب شادی جمعی بشود. شما 
اگر بتوانید آن فضا را گرم کنید، هنر دارید. حتی در گذشــته  ما هم دچار قالب هایی بودیم که از اســتادان 
پیشــین مان به ارث برده بودیم، اما نمی دانســتیم چرا. بعدها فهمیدیم که لزومی ندارد. مثلا می گفتند اگر 
قرار اســت آهنگی را در تلویزیون اجرا کنید، نباید کلیپ لب خوانی بســازید، چون آهنگ قبلا ضبط شــده. 
لب زدن کار اشتباهی است! می گفتند چه معنی دارد خواننده لب بزند. باید همان چیزی را که همان لحظه 
می خواند، اجرا کند. بعدها دیدیم این  خودش یک فرمت  است؛ کلیپ تلویزیونی یا شوی تلویزیونی، ساختار 
خــودش را دارد. یا مثلا می گفتند خواننده نباید هنگام اجرا تکان بخورد  یا نباید دســتش را بالا ببرد، فقط 

باید بنشیند و بخواند.
  زبان بدن هم جزء حس است دیگر.  �

بله. من آن اوایل که با آقای لطفی کار می کردم، عادت داشــتم و علاقه مند بودم که دســتم را هنگام 
اوج گرفتــن صدا به حالتی خاص بگیرم. همه می گفتند  این چیه؟ ما چنین چیزی ندیدیم! چون اســتادان 
قبلــی چنین کاری نمی کردنــد. البته بعدها اینها هم از مُد افتاد، آن هم بــه  خاطر الگوبرداری هایی که از 

موسیقی غرب شد.
خلاصه بخواهم بگویم؛ به  نظر من، اینکه شــما برای یک شــرکت یا نهاد یا سازمانی اجرای موسیقی 
انجام بدهید، چه مخاطبان بلیت خریده باشــند، چه برگزارکننده هزینه کنسرت را داده باشد، هیچ تفاوتی 
نمی کند. اینکه دستمزد دریافت کنید، به  نظر من، پولی حلال تر از این وجود ندارد. به دوستان موسیقی های 
شــاد و پاپ هم توصیه می کنم که اگر دعوت شدند به عروسی، حتما بروند. هیچ اشکالی ندارد. یعنی من 
خودم هم اگر سبک کارم اجازه می داد، حتما می رفتم. البته مکان و فضا باید درست باشد، ولی اینکه کلیتا 
بگوییم «نرو»، به نظر من فقط برای کســانی معنا دارد که همه چیز برایشــان آماده است: اسپانسر دارند، 
سالن شــان جور است، مجوزها به موقع می رســد، همه چیزشان هماهنگ است. آن وقت شاید بگویند که 

«اینجا نرو، آنجا نرو...».
  آقای معتمدی! معنای حرف شما این نیست که اگر لنگ پول بودی، برو دیگر؟  �

نه! لنگ پولی یعنی چه؟
  گفتید اگر همه چیز مهیا باشد، اسپانسر مشخص باشد و...  �

نه، من عرض کردم که اگر هم این طور بحثی پیش می آید، از جانب چنین افرادی است، نه اینکه اشکالی 
بر اصل موضوع وجود داشته باشد.

  این تشخیص شما محترم اســت. اما اگر از نگاه برخی اهل فن یا مخاطبان جدی تان گفته شود محمد   �
معتمدی در آغاز مســیرش خودش را در اوج نشــان داد، اما بعدتر -به هر دلیلی، کــه من در آن دخالت 
نمی کنم- اجراهای ارگانی اش بیشتر شد و از آن اوجی که انتظار داشتیم، فاصله گرفت، پاسخ شما چیست؟

ببینید، اولا نمی دانم منظور از «اوج» چیست. من اصولا در سال های اخیر کم کار شده ام.
  من می گویم گزیده کار.  �

بله، گزیده کار و کم کار شــده ام و این انتخاب خودم بود. شــاید یکی از دلایلش هم این باشد که من در 
سال های اخیر... ببینید! ما یک هنرمند خوب داریم به نام ابراهیم تاتلیس. از یک جایی به بعد کم کار شد. 
چرا؟ چون ترور شــد. حالا «ترور» لزوما این نیســت که کسی با اســلحه بیاید. شما وقتی کسی را در افکار 

عمومی ترور می کنید... من در سال های اخیر چند بار مورد ترور قرار گرفتم.
  باخبرم و اتفاقا می خواستم از شما درباره اش بپرسم. چه خوب که خودتان پیش کشیدید.  �

بله. کسی که ترور می شود، نیاز به استراحت و بازیابی دارد.
  توسط اهالی رسانه؟  �

بله، توسط اهالی رسانه.
  توسط مخاطب عمومی؟  �

نه، مخاطب عمومی همیشه محترم است. دنبال زندگی خودش است.
  اهالی رسانه گفتم چون در خلوت هایی که طی این سال ها با هم صحبت می کردیم، شما مثالی می زدید   �

که برخی از اهالی رسانه (با احترام به همه همکارانم) مثل کسی هستند که سر چهارراه می ایستند و می گویند: 
یا رد کن بیاد، یک چیزی بده، یا خط می زنیم. این ترور شخصیت و افکار و روح و روان است. نتیجه با شما.

نه،  تروری که من می گویم  بیشــترش مربوط به کسانی  است که در همین وادی موسیقی هستند، حالا 
نمی خواهم بگویم همکار.

  داشتید می فرمودید که در این سال ها چند بار ترور شدید.  �
بله. ببینید، این چیزها به کار آدم، به انرژی آدم لطمه می زند. من با عشــق وارد حیطه موسیقی سنتی 
شــدم؛ آواز، دســتگاه ها و... اما اتفاقاتی که در این سال ها از جانب فضای موسیقی، به ویژه موسیقی سنتی 
بر من گذشــت، واقعا دلســردم کرد. البته هنوز هم به آن علاقه دارم، اما حالا جوری شــده که مثلا وقتی 
نوازنده ای یا کسی از آن فضا را می بینم، احتمال زیادی می دهم که نیشتری از جنس غیرفیزیکی برایم آماده 
کرده باشد. این هم دلایل خاص خودش را دارد که شاید مجال گفتنش اینجا نباشد. بخشی اش مربوط به 

همان جوسازی هایی  است که چند بار علیه من شکل گرفت.
  من حواسم به حد و حدود هست. اگر لازم شود، به فراخور سراغش خواهیم رفت.  �

ببینیــد، مخاطب/مردم آن قــدر دغدغه و گرفتاری دارند که ما اگر بیاییــم از دعوای اهل هنر و فرهنگ 
بگوییم، نه برایشــان مهم است، نه وقتش را دارند. آنچه برایشان مهم است، نتیجه گیری سریع و آماده ای 
اســت که در ذهنشان می سازند. مثالی بزنم. اولین حمله خیلی سازمان یافته به من زمانی بود که با استاد 
محمدرضا لطفی، «ایران ای ســرای امید» را خواندیم. قبل از آن، اســتاد محمدرضا شجریان این اثر را در 
اجرای زنده ای در دانشگاه تهران اجرا کرده بودند. روح هردو  آنها شاد؛ هر دو از مفاخر و سرمایه های بزرگ 

موسیقی ما بودند.
  آمدند به شما تاختند که...  �

ما داشتیم رپرتوار دیگری را تمرین می کردیم برای اجرا. استاد لطفی در مقطعی تصمیم گرفتند خیلی 
زود کارهای دوره چاوش، به خصوص «ایران ای ســرای امید» را آماده کنند و روی صحنه ببرند (در همان 
ســالن وزارت کشور). من آن زمان مردد بودم، دقیقا به دلایلی که خودم حدس می زدم. ایشان یک جلسه 
در دفتر آوای شــیدا گذاشتند و گفتند: عزیزم! این کار برای من اســت، شعرش از آقای ابتهاج است، امتیاز 
قانونی اش هم برای آوای شیداست. جای نگرانی نیست، خودت را به من بسپار. ما کنسرت را اجرا کردیم. 
فکــر می کنم بهمن ماه ۱۳۸۷ بود. خیلی زود هم CD و DVD آن منتشــر شــد. همــان موقع، موجی از 
ناخرسندی از سمت برخی از هواداران استاد شجریان به سمت ما آمد که خب تا حدودی هم طبیعی بود، 
هوادار هستند. گذشت تا اتفاقات سال ۸۸ افتاد و استاد شجریان خواستند آثارشان از تلویزیون پخش نشود.
نمی دانم شما آن سال ها را به  یاد دارید یا نه، ولی فضای بسیار عجیبی بود. ما تقریبا دیگر نمی توانستیم 
کنسرت اجرا کنیم؛ چون اگر مثلا می گفتند یک مسئول دولتی -نه فقط رئیس جمهور، حتی معاون وزیر یا 

یک مدیر دولتی- در سالن حضور دارد، بلافاصله تبدیل می شدیم به هدف حمله افکار عمومی.
  منصوب به حکومتی بودن شدید و...  �

بله. بعد ما برای مدتی طولانی گفتیم هیچ اجرایی انجام نمی دهیم. در خانه می نشینیم، قناعت می کنیم 
و نان و ماست خودمان را می خوریم. آن زمان من در سعادت آباد مستأجر بودم. اتفاقا صاحبخانه ام خانمی 
بود که خیلی هم خوش اخلاق نبود. البته نه که بداخلاق باشد، ولی اجاره اش را دقیق سر ماه می خواست.
ما دو، سه ماهی هیچ کاری را قبول نکرده بودیم؛ نه ضبطی، نه تلویزیونی. البته آن موقع ها که اصلا 
تلویزیون نمی رفتم، هیــچ کاری نمی کردیم. می گفتیم بگذار مردم، مخاطب  و آن طیفی که مخالف اند، 
از ما راضی باشــند. بعد از دو، ســه ماه، موعد اجاره جدید رسید و ما پولی نداشتیم. صاحبخانه مان هم 
خیلی لطف فرمودند و گفتند  نه، این جوری نمی شود و باید خانه را تخلیه کنید. همان شب، از شدت غصه 
بی پولی و عقب افتادن اجاره، بی آنکه تصمیم قبلی داشته باشم، تصمیم گرفتم همه چیز را جمع کنم و 
بروم قمصر کاشان؛ چون آنجا خانه باغ پدری داشتیم. با خودم گفتم جمع کنیم و برویم، بهتر از این است 
که بمانیم و کاری را بکنیم که مخاطب مان نمی خواهد. ما وسایل مان را جمع کردیم و رفتیم. اتفاقا یکی 
از چیزهایی که آن زمان از ما خواسته شد و  انجام ندادیم، این بود که دعایی مثل «ربّنا» بخوانم. یکی از 
تهیه کنندگان محترم تلویزیون پیشــنهاد داد برای ماه رمضان چیزی بخوانم که جایگزین استاد شجریان 
شــود، چون ایشان ممنوع الپخش شــده بودند. اتفاقا برای آن پیشنهاد پول خوبی هم می دادند. ولی ما 
قبول نکردیم و رفتیم. واقعا آن ســال برایم خیلی سخت گذشت، مخصوصا زمستانش. خیلی منزوی و 

از همه جدا شده بودم.
  غیر از منزوی شــدن، ما از آن ســختی باخبریم. به نظرم برای اینکه برای مخاطب ملموس تر باشــد،   �

بفرمایید خانه ای که در قمصر گرفته بودید چه شرایطی داشت؟
من با خودم فکر کرده بودم که گاهی برای انجام کارها به تهران می آیم و برمی گردم. یک شــب که 
حالا یادم نیست از تهران می آمدم یا از کاشان، آن قدر برف آمده بود که ماشین به سختی از سربالایی بالا 
رفت. ماشین مدام سُر می خورد. وقتی رسیدم و خواستم پیاده شوم، چند نور در تاریکی دیدم؛ نمی دانم 
گرگ بودند، شغال یا سگ. همان طور ایستاده بودند و نگاهم می کردند. دیدم نمی توانم پیاده شوم، چون 
احتمالا حمله می کنند. معمولا هم می گویند گرگ ها در شــب های برفی از بالادســت به پایین می آیند. 
همان جا در ماشین خوابیدم. فضای عجیبی بود. زمان گذشت تا رسیدیم به بهمن سال ۸۸. چون استاد 
شــجریان اعلام کرده بودند که کارهایشان از تلویزیون پخش نشود و «ایران ای سرای امید» هم جزء آن 
آثار بود، تلویزیون فایل صوتی همان تکه کنسرت ما را پخش کرد. من اصلا آنجا نه تلویزیون داشتم و نه 
چیزی. زندگی ام کاملا بریده از دنیا بود. فکر می کنم آن موقع ها «فیس بوک» رایج بود. یک لحظه لپ تاپ 
را روشن کردم و با هزار زحمت به اینترنت وصل شدم. دیدم کلی نوتیفیکیشن دارم. گفتم اشتباه شده یا 
سیستم قاطی کرده. بعد دیدم سیل فحش و ناسزا دارد به سوی ما می آید. بررسی کردم و دیدم آن تکه 
از «ایران ای ســرای امید» که ما اجرا کرده بودیم، از تلویزیون پخش شــده و چند فن پیج استاد شجریان 
(که لزوما هم نظر یا مرتبط با ایشــان نبودند) آن را بازنشر کرده اند و با لحنی توهین آمیز نوشته اند: «بعد 
از اینکه استاد شجریان گفتند آثارم را پخش نکنید، این فلانی رفته برای صداوسیما خوانده و پول خوبی 

هم گرفته».
  کاری که اصلا دی ماه ۸۷ ضبط شده بود!  �

بله. قبل از اینکه استاد شجریان اعلام کنند پخش آثارشان ممنوع است و وکیل بگیرند.
آن قدر حمله گســترده بود که هنوز هم که هنوز اســت، با اینکه بارها توضیح دادیم و گفتیم این اجرا 
مربوط به قبل از آن تصمیم بوده، اما اگر به کسی بگویی «معتمدی»، می گوید  «همانی که بعد از شجریان 
برای صداوسیما «ایران ای سرای امید» را خواند؟». می دانید، مردم اطلاعات دقیقی ندارند. آنچه از جاهایی 
به گوششان می رسد، بیان می کنند. البته من از بعضی ها انتظار داشتم همان موقع با یک جمله، این ظلم 
را تبیین کنند، اما نشــد. یکی از آن ترورهایی که گفتم، همین ماجرا بــود. بعدها هم در نوبت های بعدی، 
اتفاقاتی مشــابه رخ داد. اینها روی شخصیت هنری و حرفه ای آدم تأثیر می گذارد. من این را واقعا «ترور» 
می دانم. اگر آثار معتمدی را قبل و بعد از آن گوش بدهید، متوجه می شــوید کم کم افسردگی، دل زدگی و 

رخوت در کار من به  وجود آمد. البته بعدا بهتر شد، اما باز هم اتفاقاتی افتاد.

  فرمودیــد در چنین برهه هایی  آدم از بعضی ها توقع دارد که یک کلمه یا جمله بگویند و تبیین کنند. آیا   �
استاد لطفی جزء این «بعضی ها» بودند؟

نه. روح همه شان شاد. این اســتادان آن قدر زحمت کشیده و سختی دیده اند، آن قدر بزرگ و بزرگوارند 
که آدم نمی تواند بگوید چرا فلان کار را نکردند یا نگفتند. بله، اگر می گفتند خیلی خوب بود و کمک بزرگی 
برای ما می شد، ولی  من انتظاری نداشتم. مثل این است که در خیابان راه بروی و گاهی ماشین به تو بزند. 

این جور اتفاقات در مسیر هنری آدم هست.
  ولی بعضی وقت ها واقعا به قیمت بسیار گزافی برای هنرمند تمام می شود. آقای معتمدی  اینکه شما با   �

بزرگان موسیقی ایران همکاری داشته اید، هم حاصل بخت یاری تان بوده و هم حتما به  خاطر هنر و صدای 
ارزشمندتان. از جمله همکاری تان با استاد لطفی و استاد علیزاده.

بله.
  از این تجربه های همکاری می فرمایید؟  �

همان طور که شــما فرمودیــد، همکاری با این بزرگان هم افتخار اســت و هم به  قــول خودمان مایه 
یادگرفتن.

  البته قبل از آن، شما محضر اساتید بزرگواری را هم درک کرده بودید.  �
بله اما همکاری با هنرمندان بزرگ، مخصوصا در سنین جوانی، خیلی به رشد آدم کمک می کند. من هم 
کلاس رفته بودم، هم همکاری داشتم. ولی الان می دانم که در کار عملی و همکاری، آدم خیلی بیشتر یاد 
می گیرد. دورانی که با استاد محمدرضا لطفی کار کردم، به  لحاظ دانشی که به من اضافه شد و پختگی ای 

که پیدا کردم، برای من یک رنسانس واقعی بود. یک تحول عظیم.
  ۲۶، ۲۷ سالتان بود، درست است؟ سن خیلی خوبی برای کار با آقای لطفی...  �

۳۰ ســالم بود. ولی بله، از حدود ۲۸ سالگی با آقای لطفی شروع به همکاری کردم. همکاری با ایشان 
هم لذت بخش بود، هم افتخار.

  و با استاد علیزاده؟  �
با اســتاد علیزاده هم در گروه «هم آوایان» افتخار همکاری داشــتم. تجربه های خیلی خوبی داشــتم. 
البته جنس کار با استاد علیزاده متفاوت است، چون ذهنیت ایشان به موسیقی چندصدایی نزدیک است و 

معمولا با چند خواننده هم زمان کار می کنند.
  پلی فونی (Polyphonie) و چندصدایی.  �

دقیقا. اســتاد علیزاده دوســت دارد آن صدایی که به گوش می رسد چندلایه باشد. به  هر حال، بهترین 
اتفاقات در موســیقی قبل از ما افتاده، ولی ایشان به  عنوان یک هنرمند، احساس کرده باید امروز هم مسیر 
تازه ای را باز کند. در نوازندگی، اســتاد علیزاده بدعت هایی داشــته و در رنگ آمیزی صوتی هم تلاش هایی 
کرده؛ به ویژه در ایجاد چندصدایی در آواز. برای یک خواننده ای که تمایل دارد تک نوازی بیشــتری داشــته 
باشــد، کار با استاد لطفی آزادی عمل بیشــتری دارد. ولی در کار با استاد علیزاده، محدودیت هایی هست. 

البته تجربه متفاوت و ارزشمندی  است.
  اســتاد لطفی که در قید حیات نیستند. همکاری شما با استاد علیزاده به دلایلی متوقف شد  یا به  خاطر   �

همان نگاه تان به سبک اجرا؟
نه، ما با استاد علیزاده از یک زمانی به بعد، مثل این بود که من گفتم: «تا آخر شهریور در خدمت شما 
هستم، بعد می خواهم دنبال برنامه های خودم بروم»؛ چنین توافقی بود. البته آنجا هم متأسفانه از طرف 

برخی اهالی موسیقی هجمه هایی به ما شد.
  گفتیــد به فراخور صحبت، باز هــم مثال هایی، ترورهایی  و هجمه هایی بوده.  همان ماجرای ســایت   �

بلیت فروشی کنسرت که...
اصــلا همه  چیز از همان جا شــروع شــد. تورهایی کــه در اواخر با اســتاد علیزاده داشــتیم، یکی از 
تهیه کننده های موســیقی برگزار می کرد. با اینکه من گفته بودم تا فلان تاریخ (فکر می کنم تا آخر اســفندِ 
یک ســال خاص) در همکاری هســتم و بعدش نمی توانم ادامه دهم، اما بعد دیــدم که برای بعد از آن 
تاریخ هم اعلام کرده اند کنســرتی در کرمانشاه برگزار می شود. اعلام کرده بودند: گروه هم آوایان، خواننده: 
آقــای معتمدی، همراه با آقای فلانی و... (فکر می کنم پوریا اخواص بود، دو خانم و دو آقا). من همان جا 
به دوســتان برگزارکننده و دســت اندرکار پیام دادم و گفتم  من قبلا اطلاع داده بــودم که فقط تا آن تاریخ 
هســتم. الان برنامه های خودم را دارم و می خواهم مســیر خودم را دنبال کنم. این موضوع تبدیل شد به 

یک محل تنش.
  گفتند اگر بلیت محمد معتمدی را در این سایت بفروشی، همه  چیز کنسرت ها را ازت می گیریم.  �

بله، کار به جایی رســید که گفتند: نه، اصلا معتمدی نباید بلیت بفروشد. و همان آقایی که مسئول آن 
ســایت بلیت فروشی بود، گفت: معتمدی نباید از این ســایت بلیت بفروشد. آن زمان هم فقط همین یک 

سایت معتبر بود.
  مونوپل در اختیار...  �

... دقیقا. اصلا سایت دیگری یا وجود نداشت یا اگر هم بود، کار نمی کرد، مخصوصا برای شهرستان ها. 
یادم هست قرار بود در اراک کنسرتی برگزار کنیم. اول یک کنسرت با بهزاد عبدی داشتیم، نیمی از بلیت ها 
فروش رفته بود. گفتند: چرا کنســرت معتمدی روی سایت قرار گرفته؟ همین حالا باید حذفش کنید. ما با 
گروه خنیاگران مهر بودیم. تصور کنید، نیمی از بلیت ها فروش رفته، اما بلیت فروشی را متوقف کردند. چند 
روز مانده به کنسرت، ما ماندیم بی سایت! گفتند پول مردم را پس می دهیم. قسم خوردند که معتمدی باید 
از این حرفه برود! بعد از آن، یک تهیه کننده برای کنســرتی در اراک با ما قرارداد بســت. اما دو سه روز بعد 
تماس گرفت و گفت: آقای معتمدی، امکانش هست قرارداد را کنسل کنیم؟ پرسیدم چرا؟ گفت: دیتابیس 
ما روی همان سایت است و آنها گفته اند به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم که معتمدی در این سایت باشد. 
اگر هم بروید با ســایت دیگری کار کنید، دیگر خواننده هایتان را هم نمی گذاریم روی سایت خودمان. دقیقا 
مثــل تحریم هایی که ترامپ اعمال می کــرد! می گفت: فقط باید از من بگیــری، وگرنه تحریمت می کنم. 
خلاصه که ســال های خیلی ســختی را گذراندیم. از یک طرف، شروع شــد به شایعه سازی! گفتند: فلانی 
آقای علیزاده را کتک زده! در فضای موسیقی سنتی، بعضی ها هم هستند که متأسفانه دچار حسادت اند. 
آنها از این موقعیت ها استفاده کردند و هر مجمع و گروهی برای خودش یک داستان ساخت. یکی گفت: 
معتمدی اســتاد علیزاده را زده! یکی گفت: به استاد توهین کرده! یکی گفت: گفته عکس من باید بالاتر از 
عکس شما باشد! یکی گفت: گفته اسم من باید درشت باشد، اسم شما ریز! حرف های واقعا خنده دار. بعد 
هم برخی صفحات موسیقی سنتی شروع کردند به حمله به ما. آثار این چیزها هنوز هم باقی  است. یعنی 
الان فکر کنید، یک نفر که سازی می زند و شاگردِ فلان آدم است که با ما زاویه دارد، گمان می کند مستحب 
بعد از نمازش این است که فحشی هم به معتمدی بدهد! این را برای خودش یک کار «درست» می داند!

  اهالی رسانه هم شما را نواختند؟ ناجوانمردانه؟  �
نه، ببینید! ما فقط از عده ای از... حالا حتی نمی شود گفت عده ای... بعضی از اهالی رسانه، مخصوصا 

آنهایی که بعدا مدل دیگری از کار رسانه ای را برای خودشان انتخاب کردند...
  اسم برنامه من «رُک» است. صریح بپرسم: یا پول بده، یا می زنیم؟  �

آره دیگر. مثل قدیم که می گفتند این کاروان اگر از اینجا می خواهد رد شود، باید چیزی بدهد تا شبیخون 
نخورد. به نظرم خودِ همکاران ما هم در به وجودآمدن چنین افرادی مقصر هستند.

  یعنی یک  جاهایی پول دادند، گفتند بیا بگیر، نزن! تعریف کن.  �
دقیقــا. الان که داریم با هم صحبت می کنیم، یکی از این افراد به یکی از همکاران من مطلب ناروایی 

نسبت داده؛ مطلبی که کافی  است کل اعتبار یک آدم با چند دهه سابقه را زیر سؤال ببرد.
مردم هم که تحقیق نمی کنند. آن مطلب اولی میلیون ها بازدید می خورد، اما تکذیبیه اش اگر یک هزارم 
هم دیده شــود، خوب اســت! مثلا چقدر درباره ما مطلب زدند: گفتند معتمدی کارت بازرگانی گرفته! در 
حالی که من کارت بازرگانی نگرفتم. همان شب، اتاق بازرگانی بیانیه داد که این کارت، صرفا کارت عضویت 
در جلســات هنرمندان بوده. ولی مهم نیست؛ آن خبر اولی رفته، اثرش را گذاشته. یا مثلا گفتند معتمدی 
قرار اســت خواننده جام جهانی بشــود! کِی؟! آن ســال... در حالی که الان شش تا هشت سال از آن جام 
جهانــی گذشــته و همه دیدند که خبری از معتمدی در آن مراســم نبود! ولــی آن خبر هنوز دارد پخش 
می شــود! می خواهم بگویم، یک همکار ما می بیند که مطلب کذب و تخریبی درباره اش منتشر شده، ولی 
بعد می گوید: خب، اگر بخواهم در این مســیر ادامه بدهم، باید بروم با همان فرد بنشینم و مصاحبه کنم! 

چیزی که من نمی توانم انجام بدهم.
یا مثلا یکی از دوســتان آهنگ ســاز ما با یک خواننده کار کرد. همان جریان برایش مطلب منفی زدند 
چون دیدند اسپانســر بزرگی پشتش است. بعد گفتند: سهم ما کو؟! پروژه بعدی اش را رفتند با همان فرد 
مصاحبه کردند! انگار جزء مناســک شــروع هر پروژه ای شده که شما اول بروید با اینها حساب وکتاب کنید، 
بعــد بتوانید از گردنه عبور کنید! من نقش همکاران خودمان را، حتی به صورت غیرمســتقیم، در این روند 
می بینم. همان زمان که سایت بلیت فروشی با ما آن طور برخورد می کرد، آن فرد شریک تجاری بسیاری از 
هنرمندان ما بود؛ برگزارکننده کنسرت هایشان بود، با هم درصد می بستند... همان سازوکاری که صددرصد 
به نفع اقتصاد آنها بود، صددرصد داشت به ما ضربه می زد. ولی خب، برایشان مهم نبود. کارشان را کردند. 

من هم انتظاری ندارم. همین.
  به نظرم جامعه ممکن اســت در کوتاه مدت خطا کند، امــا در درازمدت، مخصوصا در عرصه هنر، بعید   �

است اشتباه کند. شما استاد هستید و می دانید که «آن که غربال دارد، از پی می آید». این زدوبندها، زدوبند، 
شــیتیل و بده و منو زدی حالا بیا تعریف کن... برای امروز است. فردای هنر را اینها تضمین نمی کند. مردم، 

حافظه، ماندگاری در هنر... آنها جای دیگری تعریف می شوند.
بله؛ من حالا خیلی کاری به این داستان ها ندارم و...

  برویم سراغ خاطرات خوش. اول گفت وگو از دیاری گفتم که از آن استان، پنج چهره موسیقایی داریم   �

که در سراسر ایران شناخته شده اند: استاد تاج، استاد کسایی، استاد شهناز، استاد شاه زیدی و استاد افتخاری.
من یک ۵+۱ اضافه می کنم؛ اســتاد فرشچیان، که هرچند در حوزه نقاشی است، اما هنر اصفهان را به 

جهان معرفی کرده.
اســتاد تاج! نگاه محمد معتمدی به اســتاد تاج چیســت؟ می دانم که صدای ایشــان را زیاد گوش   �

می دادید و تمرین می کردید.
بله. در دورانی که مشغول آموزش بودم و سعی می کردم از میراث گذشتگان برای خودم خوشه چینی 
کنم، از اســتاد تاج و استاد ادیب خیلی زیاد گوش می کردم. همچنین از کسانی که در همان مکتب بودند، 
مثل عبدالوهاب شــهیدی و ایرج. دلیلش علاقه شــخصی من بود. احســاس می کردم ایــن نگاه آوازی، 
به خصــوص در دوره جدید، می تواند برای مخاطب امروزی جذاب تر باشــد. به ویژه در مکتب اصفهان که 

توجه ویژه ای به شعر وجود دارد.
  می گویند شعر را «تحویل» می دهند.  �

می دانید که سرسلســله های مکتب اصفهان، اغلب منبری بودند. برای همین، خیلی ها به آواز مکتب 
اصفهان می گویند: مکتب آواز اهل منبر. چون واعظ بودند، غزل یا پندی را برای مخاطب می خواندند و باید 
آن را خوب منتقل می کردند. در مقابل، مکتب تهران یا مکتب میرزاها قرار دارد؛ آوازخوان هایی که در تهران 
بودند و بیشتر با نوازندگان ساز، مثل میرزا حسینقلی و میرزا عبداالله مجالست داشتند. اینان بیشتر تحت تأثیر 
ساز بودند و سعی می کردند آواز را شبیه به ساز اجرا کنند. چون حرکت ساز سریع تر است، مجال برای بیان 
دقیق شعر کمتر است و شعر جویده می شود. در مکتب اصفهان، خواننده می پرسد: «من چه مفهومی دارم 
و چطور باید منتقلش کنم؟» همه چیز در خدمت شعر است. مثلا اگر می خواند: «از تو با مصلحت خویش 
نمی پردازم»، به دنبال ملودی ای می گردد که معنای آن را منتقل کند. اما در مکتب تهران، خواننده می گوید: 

«این شعر را با چه تحریری اجرا کنم؟» تحریرها معمولًا ریزتر، درونی تر و کمتر لبه دار است.
استاد شجریان آن را «تحریر مخفی» می نامیدند.

  دندانه های مشخص ندارد.  �
بله، دندانه های ریزی دارد. در مقابل، تحریرهای استاد تاج و ایرج، دندانه دار و جگردارند.

  حالا که صحبت استاد تاج و مکتب اصفهان است، «به اصفهان رو» را بخوانید؟ و اما خبر دارم که در یک   �
شب نشینی و دورهمی هنرمندانه، این افتخار نصیب تان می شود که با تار استاد شهناز بخوانید.

بله؛ خدا اســتاد شهناز را رحمت کند. آن زمان که استاد شهناز در سال های پایانی نوازندگی شان بودند 
– نه پایان عمرشان – من نوجوان بودم و گهگاهی از کاشان به تهران می آمدم. اولین هنرمندی که در عالم 
موسیقی کشــوری با او آشنا شدم و تأثیر بسزایی در مسیرم داشت، زیداالله طلوعی بود. با ایشان رفت وآمد 
داشتم. ایشان هم با استاد جلیل شهناز ارتباط داشتند. گاهی استاد شهناز، آقای طلوعی را به منزل می بردند 
و به من هم می گفتند: اگر خواســتی، بیا. من هم می رفتم. در آن شــب ها، چند جلسه ای افتخار داشتم با 
استاد شهناز دیدار کنم. حتی با سازشان هم خواندم. عارف، پسر استاد طلوعی، با دستگاه های تازه ای (فکر 
کنم اســمش «دَت» بود یا چیزی شــبیه آن) چیزهایی ضبط کرد؛ نمی دانم هنوز آنها موجود هستند یا نه. 
گاهی با تنبک هم همراهی می کردم – نه به عنوان نوازنده، فقط برای دل خودم. یادم هســت وقتی استاد 
نوازندگی می کردند، ناگهان یک چهارمضراب می زدند. تنبک نزدیکم بود، یک چشــمک می زدند یعنی: با 

من بزن!
  یک  جایی هم از همین چشمک ها می زدند که بخوان.  �

آره.
  یادتان هست چه خواندید؟  �

دقیق یادم نیست. فکر می کنم این غزل از عماد خراسانی بود که می گوید: دلم آشفته آن مایه ناز است 
هنوز / مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز.

  و گفت که اصفهانی ها این مصرع را خیلی خــوب می فهمند و یک حال دیگری با آن دارند: «هر که در   �
نی بدمد، کسایی نشود»  البته من یک  بار توفیق داشتم که ایشان را حضوری ببینم. خیلی خواننده را تشویق 

کردند. بعد که بلند شدند، در اصفهان بود و اصفهانی ها برای استاد کسایی سنگ تمام گذاشتند.
آنجا گفتند: آن قدر خواننده پرســت نباشید. من کسایی هســتم، این همه برایم دست می زنید، ولی اگر 
نوازنده دیگری بیاید، به اندازه خواننده ها برایش دســت نمی زنید. الان یک خواننده روبه روی من اســت و 

داریم درباره یک نوازنده صحبت می کنیم.
والا یکی از حســرت های بزرگ زندگی من این است که هیچ وقت نتوانســتم استاد کسایی را از نزدیک 
ملاقات کنم؛ با اینکه به اعتقاد من – که فکر می کنم اعتقاد به شــدت درســتی  اســت – برجســته ترین و 
اســتوارترین هنرمند به لحاظ جمله بندی در موسیقی اصیل ایرانی، استاد کسایی است. من جمله پردازی 
اســتاد کسایی را همیشه با نثر سعدی در گلســتان مقایسه می کنم. نثر دارد، نظم دارد، سجع دارد و واقعا 
هم همین طور اســت. خیلی از شنوندگانی که ســطحی تر به موسیقی ایرانی نگاه می کنند، گمان می کنند 
این جملات آوازی بی قاعده اســت. در حالی که به شــدت تابع قواعدی  است، عین نثر مسجّع سعدی. من 
استاد کسایی را جمله پردازترین هنرمند موسیقی ایران می دانم و معتقدم که هر کسی – چه خواننده و چه 
نوازنده – اگر می خواهد جمله پردازی اش درســت شود، باید آثار استاد کسایی را حفظ کند. نه اینکه فقط 

گوش بدهد، باید حفظ کند.
  می دانم که شــما هم فراوان گوش می دادید، تکرار می کردید و بســیاری از آنها را حفظ هســتید و دو   �

هنرمند بزرگوار دیگر: آقای شاه زیدی و آقای افتخاری.
استاد شاه زیدی از شاگردان برجسته استاد تاج اصفهانی هستند. البته استاد تاج شاگردهای دیگری هم 

دارند؛ مثلا استاد سیدرضا طباطبایی در اصفهان و هنرمندان دیگر که نام می بریم.
توفیــق داشــتم گهگاه در محضر اســتاد شــاه زیدی تلمذ کنم. من دو یــادگاری مهم از ایشــان دارم؛ 
در واقــع، دو درس: یکــی اینکه یــک بار به من گفتند برو فلان آواز از اســتاد تاج را گــوش کن و بیا برایم 
بخــوان. ما طبق عادتی که در مکاتب دیگر داشــتیم، نعل به نعل – یعنی عین دســتگاه فتوکپی – آواز را 
حفظ کردم و آمدم برای اســتاد شاه زیدی خواندم. دیدم در بعضی جاها می گویند: حالا اینجا را این جوری 
بگــو، آنجــا را این جوری. من می گفتم: اِ، اســتاد تــاج در نوار جور دیگــری خواندند. چند بار رویم نشــد 
چیزی بگویم، ولی بالاخره گفتم: اســتاد! ولی ایشــان اینجا را این طور خواندند. اســتاد شــاه زیدی گفتند: 
من بیشــتر از شــما این نوار را شــنیدم و می دانم که همین طور خوانده. اما موســیقی، هنرِ «حال» است. 
بایــد در لحظــه ببینی چه حالی داری. مگر فقط یک جور می شــود خواند؟ اگر همین الان به اســتاد تاج 
می گفتــی بخــوان، هزار جور دیگر هم می توانســت بخواند. ایــن یک درس بود که خیلــی تأثیر عمیقی

 روی من گذاشت.
درس دوم: استاد شاه زیدی گفتند: ببین! مکتب اصفهان را اگر می خواهی درست بفهمی، باید مثل 
یک تابلــوی مینیاتور ببینی اش. از دور، یک چیز کلی می بینی. نزدیک تر که می آیی، جزئیات بیشــتری 
کشف می کنی  و هرچه نزدیک تر می شوی، لایه ها و ظرایف بیشتری پیدا می کنی. کسی که بضاعتش در 
هضم موسیقی اندک است، یک چیز سطحی می بیند. کسی که اشراف بیشتری دارد، چیزهای بیشتری 
درک می کند. و کســی که اوستای کار اســت، درک عمیق تری دارد. به نظرم این نکته فقط درباره آواز 
نیست. اصلا خود مکتب اصفهان این گونه است: ظریف، جزئی، چندلایه. چند بار که در سفرها توفیق 
حضور در محضر استاد شاه زیدی را داشتم، درس هایی آموختم که بسیار اصولی و اساسی بود. ایشان 
چون می دانســتند راه من هنوز طولانی  است، سعی می کردند بینش و نگاه را آموزش بدهند، نه فقط 

یک ملودی یا نغمه را.
  عمرشان پایدار. حالا اگر موافق باشید برای اینکه نسل تازه شاید کمتر شنیده باشد و برای یادآوری و زنده   �

نگه داشتن نامشان، دو سه بیت از تصنیف معروف «مست» را با صدای شما بشنویم؟
والا آن تصنیف با صدای خود استاد شاه زیدی شنیدنی و دوست داشتنی  است. من فقط برای یادشان و 
ذکر خیری که اینجا شد و به احترام حضورشان -که ان شاءاالله سایه شان مستدام باشد- اگر حافظه ام یاری 

کند، یک تکه ای از آن را می خوانم:
تو زمزمه چنگ و عود منی

تو باده جام و سبوی منی
نغمه خفته در تار و پود منی

مایه هستی و  های و هوی منی
گرچه مستِ مستم، نه می پرستم

به هر دو جهان، مستِ عشق تو هستم...
  و آقای افتخاری؟  �

استاد بزرگوار، استاد علیرضا افتخاری، یکی از برجسته ترین هنرمندان و از بهترین حنجره ها در موسیقی 
اصیل ایرانی و مکتب آوازی اصفهان هستند. ایشان هم شاگرد استاد تاج اصفهانی بودند.

افتخاری از آن دســته خوانندگانی است که کســی نمی تواند تقلیدش کند. ببینید، بعضی از هنرمندان 
هســتند که خیلی ها ازشان تقلید می کنند. بعضی دیگر هستند که اصلا قابل تقلید نیستند؛ به  خاطر رنگ 
صدای خاص، تکنیک های ویژه و شــخصیت منحصربه فردی که دارند. رنگ صدای اســتاد افتخاری از آن 
دســته  است که اگر صفحات صد ســال گذشته موســیقی را هم مرور کنید، چنین رنگی نمی بینید. کاملا 
امضای خودش را دارد، کاراکتر خودش را دارد، چه در آواز و چه در تصنیف خوانی. البته اســتاد افتخاری 
بیشــتر وقت خود را در اســتودیو گذراندند تا روی صحنه. برخلاف بعضی هنرمندان که حضورشان روی 
اســتیج پررنگ تر بود، استاد افتخاری بیشتر عمر حرفه ای شان را صرف تولید آلبوم و آثار ضبط شده کردند. 

آثار زیادی هم دارند.
  آقای معتمدی، درست است که آقای شجریان گفته بودند  اگر حنجره آقای افتخاری را داشتم، دنیا را   �

می گرفتم؟ شما شنیده اید؟

نه، من نشنیده ام.
  ولی در افواه هست دیگر.  �

بله، شــنیده ام که گفته می شود، ولی به نظرم این جمله بیش از آنکه جنبه تعریف داشته باشد، جنبه 
سرزنش دارد.

  انگار که نتوانسته از این حنجره خوب استفاده کافی بکند؟  �
آره. البته تا حالا جای مکتوبی هم ندیده ام. ولی به  نظرم این جمله تعریف نیســت. اســتاد شــجریان 
حنجره ای بسیار قدرتمند و بی نظیر داشــتند؛ استاد افتخاری هم همین طور. ولی این دو نفر  دو شخصیت 
هنری کاملا متفاوت اند. اینکه استادی بگوید: «اگر حنجره فلانی را داشتم...» شاید بیشتر از سرِ گلایه باشد، 
نه تحسین. در حالی که به  نظرم هر هنرمندی باید بر اساس اجتهاد و تشخیص خودش مسیرش را طی کند.

  گفتید مینیاتور... و در اصفهان، این هنرمند نام آور، استاد فرشچیان...  �
به  نظرم استاد فرشچیان را همه می شناسند. من به  خاطر اینکه هنر استاد در حوزه تخصص من نیست، 
اصلا به خودم اجازه نمی دهم وارد قضاوت شــوم. اما این را با اطمینان می گویم کسی که بخواهد مکتب 
هنــری اصفهان -چه مکتب آوازی، چــه معماری، چه کلیت هنرش- را بفهمد، باید با تابلوهای اســتاد 
فرشــچیان مأنوس باشــد. رمز در رمز، راز در راز، پرده در پرده، روایت در روایت.  چندین سکانس و چندین

 performance نمایشــی در یک قاب ثابت. تصاویر ماورایی و صور خیال چندلایه.  به نظرم  از وقتی اســتاد 
شاه زیدی به من گفتند برای درک آواز مکتب اصفهان، مینیاتورهای فرشچیان را زیاد نگاه کن، من هم همین 

کار را کردم. به  نظرم مابه ازای بصری آواز مکتب اصفهان، مینیاتورهای استاد فرشچیان است.
  برای پایان گفت وگو، از امروزِ جامعه بپرســم. ســلیقه موســیقایی افول کرده، خوراک بد توسط   �

رسانه ای مؤثر و پرنفوذ مثل تلویزیون به نسل های تازه تر داده شده، خوانندگان افت کرده اند و اهالی 
موسیقی ســاده انگارانه تر تولید می کنند. می دانم که هرکدامشــان می تواند سرفصل یک گفت وگوی 
مفصل باشــد، اما ما داریم افول می بینیم. شما یکی از افراد همین بدنه اید؛ بدنه موسیقی که کار تولید 
کرده و خوانده. پس وقتی درباره همکارانتان حرف می زنید، حرفتان موجه تر است تا منی که تخصصم 
موسیقی نیســت. این افول درست است یا نه؟ این نزول ســلیقه  واقعی  است؟ اگر هست، علت یا 

علت هایش چیست؟
نزول سلیقه که بوده، اما آنچه در حوزه موسیقی اصیل ایرانی به عنوان افول از آن یاد می شود...

  شما کار پاپ هم خوانده اید...  �
ببینید، یکی از همان چارچوب هایی که قبلا به آن اشــاره کردم، همین بود. مثلا می گفتند هنرمندی که 

آواز و موسیقی دستگاهی می خواند، نباید سراغ تلفیقی و پاپ برود.
  این خط کشی که دیگر از بین رفته.  �

اصلا چنین خط کشی ای در هیچ جای دنیا هم وجود ندارد و به  نظرم خط کشی درستی هم نیست.
اما آنچه شــما می گویید، یعنی افول، نه... به  نظر من موســیقی سنتی اتفاقا باید خودش را با تغییرات 
رسانه ای وفق بدهد. منظورم از رسانه، فقط تلویزیون و رادیو نیست. خود موبایل، پلتفرم ها، بیپ تونز، همه 
رسانه اند. قبلا رسانه موسیقی CD بود، الان پلتفرم های پخش هستند. چون فرم تغییر کرده، سبک زندگی 
بشر تغییر کرده و میزان حوصله مخاطب در شنیدن به شدت کاهش پیدا کرده، موسیقی سنتی هم باید از 

نظر فرم خودش را تغییر دهد، نه لزوما از نظر محتوا.
  تغییر در فرم یعنی چه؟ باید چه بکند و به چه سمتی برود؟  �

یعنی مثلا مدت قطعاتش را با حوصله مخاطب هماهنگ کند.
آن آوازهایی که قدیم نیم ســاعته یا ۴۰دقیقه ای بود -که خودش شــامل ۲۰ دقیقه پیش درآمد 
بود- دیگر در سبد شــنیداری امروز مخاطب جا نمی گیرد. الان دیگر آهنگ های سه دقیقه ای را هم 
می بُرند و ۳۰ ثانیه اش را ریمیکس می کنند. در آرایشــگاه و تاکســی و اسنپ هم که بنشینی، همین 
صداها را می شــنوی. من اصلا اهل این کارها نیســتم و خوشم نمی آید. اما به  هر حال این واقعیت 
امروز اســت. پس موســیقی ســنتی باید خودش را تطبیق دهد؛ آوازها کوتاه تر شود، پیام در زمانی 

مختصرتر منتقل شود.
  موانع این تطبیق چیست؟ هنوز اهالی موسیقی سنتی نپذیرفته اند؟ باورش نکرده اند؟  �

موانع بیشــتر پایبندی به یک سری چارچوب هایی  اســت که لزوما اصالت ندارند. مثلا اینکه می گفتند 
حتما باید پیش درآمد، بعد چهارمضراب، بعد آواز، بعد عشــاق، بعد چهارمضراب و... باشد. این فرم و این 
زمان بندی دیگر جواب نمی دهد. نه اینکه ضعیف شده باشد، اصلا دیگر کار نمی کند. حتی مخاطب خاص 
موسیقی سنتی یا نوازنده هایش هم دیگر آن قدر فرصت ندارند که بنشینند و یک ساعت و نیم به یک آلبوم 
گوش کنند. قدیم ما با دستگاه ضبط می نشستیم، دستمان از بس جابه جا نمی شد، قرمز می شد. الان دیگر 

آن طور نیست.
  یادم هســت. من خودم برنامه هــای دهه ۶۰ و ۷۰ تلویزیــون را به  یــاد دارم. ۴۵ دقیقه، ۵۰ دقیقه   �

می نشستیم و گوش می کردیم.
بله. من یک ضبط داشتم، همیشه یک نوار خالی هم کنار دستم بود. تا رادیو تک نوازی ای پخش می کرد، 
حتی اگر ۴۰ ثانیه بود، فوری ضبط می کردم. مدام گوش می دادم. حالا چی؟ هرچه بخواهی  سرچ می کنی 

و پیدایش می کنی. یعنی بستر تغییر کرده و باید موسیقی هم...
  شــما هیچ نقدی به رســانه، به ویژه تلویزیون، ندارید؟ چون شــما دانش آموخته دانشگاه صداوسیما   �

هســتید، اگر نقد کنیــد، از زبان خانواده اســت. با تلویزیون مهربان ترند تا کســانی که بیرونش هســتند. 
سیاست گذاری تلویزیون در تحویل موسیقی سنتی و موسیقی خوب به مخاطب، دخیل نیست؟ به صراحت 

بپرسم: تلویزیون مقصر نیست؟
ببینید، تلویزیون  به جز موضوع «نشــان ندادن ساز»، به  نظرم خیلی مقصر نیست. ولی در همان مسئله 
نشــان  ندادن ســاز هم  با ورود به دنیای جدید که هر موبایلی خودش تلویزیون است، این هم دیگر مسئله 
محســوب نمی شود. تلویزیون در سال های اخیر کلا از تولید موسیقی و پر کردن سبد شنیداری جامعه کنار 
کشیده. کارش را سپرده به بیرون. فقط در مناسبت های رسمی و ملی و مذهبی کار تولید می کند. به  نظرم 
این سیاســت گذاری اشتباه اســت. نه فقط تلویزیون، هیچ کدام از نهادها، حتی ارشاد با وجود داشتن بنیاد 
رودکی و انجمن موســیقی، وارد تولید جدی نمی شــوند. از وقتی صنعت فروش آلبوم و CD افول کرده، 
همه عقب کشیده اند. بخشی از افول ذائقه به همین دلیل است. متولیان ما دیگر تولید نمی کنند و سکان 

را واگذار کرده اند.
  در پایان، گفتید یک نوار خالی داشــتید. قبل از اینکه بپرسم آن ۴۰ ثانیه ای که ضبط می کردید چه بود،   �

می خواهم به همان نوار خالی برگردم و درباره فضیلت ســکوت بپرسم. چون می دانم سکوت در موسیقی 
چقدر نقش آفرین است. اصلا بدون سکوت، میزان ها معنا ندارند.

در فضیلت سکوت، هرچه بگوییم کم گفته ایم؛ مخصوصا برای یک هنرمند در حوزه موسیقی.
من همیشه می گویم: سکوت برای هنرمند موسیقی، مثل کاغذ سفید برای نقاش است. اگر فضای 
ســاکتی نداشته باشد، نمی تواند خلاقیتش را جاری کند. ســکوت منبع الهام هنرمند موسیقی  است، 

به ویژه اگر مؤلف باشد. اگر فقط نوازنده ای باشد که به او نت بدهند و بنوازد، موضوع فرق دارد.
اما اگر خودش بخواهد خلق کند... استاد لطفی همیشه می گفت: نوازنده بعد از هر جمله باید سکوت 
کنــد. به جمله ای که زده  فکر کند، با آن حال کند  و بعد برود ســراغ جمله بعــدی  و باز بعد از آن جمله  
سکوت کند، تحلیلش کند، با آن کیف کند و دوباره ادامه بدهد. به اینهایی که پشت  سر هم، بدون فاصله 
و سکوت  می زنند، انتقاد داشت. می گفت: «اکوی سازتان را بگذارید شنیده شود». از منظری دیگر هم، برای 
خود هنرمند  ســکوت لازم است. باید گاهی اجازه بدهد که شنیده نشود، نباشد. «نبودن»، بودن را برجسته 

می کند. اگر همیشه باشی، بودن معنا ندارد.
  مثل وقتی که در نگفتن، هزار حرف نهفته است.  �

به نظرم «نبودن»، نوعی «بودن» مؤثر است. وقتی نباشی، تازه می پرسند  فلانی کو؟
  خیلــی حــرف جــدی زدیــد. من بــه  واســطه اینکــه افتخــار دوســتی و همــکاری با شــما را   �

داشــتم، می دانــم شــما دو حرکــت طنازانه و شــیرین بــا دســت و انگشــت تان داریــد. نمی دانم 
چــه زمانی فرصتی شــود کــه با افتخــار از شــما میزبانی کنــم و این را هــم در گفت وگو ثبــت کنیم. 
من پایان گفت وگو را گذاشــتم برای شنیدن دو سه بیت از حافظ با صدای شما. چون می دانم کمی بیشتر 
از ســعدی با حافظ مأنوس هستید. اما این را هم بگویم، من دیدم که شما ژوست می نوازید. حالا جدا از 
دانش موســیقی؛ آنچه به آن می گویند ســوت، که البته تکنیک دارد و نی است... استاد کسایی یک فیلم 
قدیمی دارد که در یک مجلس، با ناخنش شبیه ســازی می کند آن اتفاقی را کــه بین دندان و زبان و نی 

می افتد.
ما سعی کردیم از او یاد بگیریم. ولی با ناخن که نمی شود... .

  ولی من دیدم شما ژوست می زنید.  �
نه، با آن نمی شود.

  یکی، دو جمله بشنویم از همان سوتی که می زنید...  �
این را که با ناخن نمی شــود. ولی من یک ســوتی دارم که با پشــت دندان زده می شود. از بچگی با آن 
مأنوس بودم. با زبان است و فوت. فوت را هدایت می کنم به پشت دندان. خودم هم دقیق نمی دانم چطور 

است، ولی می توانم با آن هر چه بخواهم، ژوست بنوازم.
  آموزش دادنی هم نیست؟  �

نه. واقعا خودم هم نمی دانم دقیقا چه اتفاقی می افتد. یک چیزی  است که از بچگی پیدایش کردیم.
  ممنونم که این لحظه را با ما به اشتراک گذاشتید.  �

و حالا  یا درباره «سکوت» چیزی بخوانید، یا انتخاب با شما؛ از حافظ...
  بسیار ممنونم آقای معتمدی. موفق باشید و ممنون بابت لطف تان.   �

گفت و گوی محمد رضا یزدان پرست با محمد معتمدی 

در این سال ها بارها ترور شخصیتی شده ام 
از دیــار گل و گلاب می آیــد؛ زاده کاشــان و از 
خانــواده ای اهــل قمصــر. گفت وگو بــا او بعد 
سیاســت های  تأثیــر  از  آوازی،  دیباچــه ای  از 
دولت های مختلف بر مســیر هنری خوانندگان و 
هنرمندان و ماجرای «صفر ســانس» (!) کنسرتش 
در دولت ســیزدهم آغاز و به گزاره های مختلف 
کشیده شــد؛ از چند حاشــیه ســنگینی که او از 
آنها به ترور شــدن خودش تعبیر می کند و باعث 
ســرخوردگی و کم کاری اش از ســال ۸۸ به بعد 
شــده تا رفتار برخی همکاران و اهالی رســانه که 
شــبیه باج گیران سر گردنه هاســت. او از استانی 
می آید که نــام آوران بلندجایگاهی در هنر دارد. 
خاطرات مســتقیم و توشــه هایی را که از بزرگان 
هنر اصفهان مانند اســتادان تاج، شهناز، کسایی، 
برگرفته،  و  افتخاری و فرشچیان دارد  شاهزیدی، 
مرور کرده ایم و به سلیقه موسیقیایی جامعه امروز 
هم پرداخته ایم که افول کــرده یا نه؟ و اگر آری، 
مقصر و علت  کیســت و چیســت؟ این گفت وگو 
با خواننده خوش صدای کشــورمان که با چاشنی 
چند فراز خوانندگی زنده او در استودیوی «شرق» 

معطر شده، تقدیم به شما.

موســیقی  من  نظر  به  
ســنتی اتفاقــا بایــد 
تغییرات  با  را  خودش 
رســانه ای وفق بدهد. 
از رسانه  فقط  منظورم 
رادیــو  و  تلویزیــون 
موبایل،  خود  نیست؛ 
بیپ تونز،  پلتفرم هــا، 
قبلا  رســانه اند.  همه 
 CD رســانه موسیقی
بــود، الان پلتفرم های 
چون  هســتند.  پخش 
سبک  کرده،  تغییر  فرم 
تغییر  بشــر  زندگــی 
حوصله  میزان  و  کرده 
شــنیدن  در  مخاطب 
به شــدت کاهش پیدا 
سنتی  موسیقی  کرده، 
هــم بایــد از نظر فرم 
دهد،  تغییر  را  خودش 

نه لزوما از نظر محتوا 

شرق
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